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مرور عطف

از تخیل و جادو
شــرق: «جادوگرهای ســرزمین های مرداب» کتاب  �

چهارم مجموعه «جهنم سیاه» نوشته کاساندرا ادونل 
است که به تازگی منتشر شده است. انتشار کتاب های این 
مجموعه مدتی اســت که با ترجمه مهدی ضرغامیان 
در نشــر نو آغاز شده اســت. پیش از این سه کتاب از این 
مجموعه با نام های «جنگل  تاریکی ها»، «چشمه جادو» 
و «وارثان» به چاپ رســیده بود و دو کتاب دیگر نیز در 

آینده منتشر می شوند.
آن طور که اشــاره شــد نویســنده تمــام کتاب های 
مجموعه جهنم ســیاه کاســاندرا ادونل است و مهدی 
ضرغامیان آنها را به فارسی برگردانده است. جهنم سیاه 
شامل داســتان هایی ماجرایی برای کودکان و نوجوانان 
اســت که تخیل در آنها نقش بســیار پررنگــی دارد و 
عنصر وحشــت را هم می توان یکی دیگر از ویژگی های 
کتاب ها دانست. در بخشی از کتاب اول با عنوان «جنگل 
تاریکی ها» می خوانیم: «سرمای زیاد دم صبح، گابریل را 
از خواب بیدار کرد. او لامپ بالای ســرش را روشن کرد، 
به خواهر کوچکــش زوئه که در تختخواب روبه رویش 
خوابیده بود، نگاهی انداخت و چند لحظه بعد، بالشی 
به طرفش پــرت کرد. بلافاصله زوئه چشــم باز کرد و 
متعجب به گابریل نگاه نگاه کرد. چه خبر است؟ گابریل 
با دلواپسی گفت: درنده ها دارند نزدیک می شوند. حس 
می کنــم که همین نزدیکی ها هســتند. زوئه لب هایش 
را بــه هم فشــرد، بعد نگاهــش را به طــرف پنجره و 
جنگلی که جهنم ســیاه می خواندنــد، دواند. درنده ها، 
یعنی درخت هــای جادویی که دورتادور خانه شــان را 
گرفته بودند، هر روز نزدیک تر می شــدند و هرچه را که 
ســر راهشــان بود، از جانور تا آدمیزاد یا حشره، همه را 
می خوردند. زوئه می دانست که سرانجام روزی جنگل 
جهنم سیاه به خانه شــان می رسید و می کوشید آنها را 
هم مثل دیگران بکشــد؛ زوئه از این بابت می ترســید». 

گابریل و زوئه برادر و خواهری دوازده و سه ساله هستند 
که پدر و مادرشان از حدود دو ماه پیش آنها را در خانه 
تنها گذاشته اند. آنها برای یافتن کمک برای رهایی از این 
وضعیت خانه را ترک کرده اند؛ اما دیگر برنگشــته اند و 
معلوم نیست چه اتفاقی برای آنها افتاده است. در هر 
بخش از ایــن مجموعه، با حوادثی که برای این خواهر 
و بــرادر اتفاق می افتد روبه رو می شــویم. در بخشــی 
از کتاب تــازه یعنــی «جادوگرهای ســرزمین مرداب» 
می خوانیــم: «زوئه برادرش گابریل را دید که بر پشــت 
اژدهای خوفناکش، الزمــاره، پرید؛ از این رو با حالتی که 
نارضایتی اش را نشان می داد، ابرو در هم کشید. الزماره 
می خواست بال های بزرگش را باز کند و به پرواز دربیاید؛ 
بنابراین گابریل فریاد کشید: برو عقب، زوئه! می خواهیم 
بلند شــویم! طول بدن اژدها حدد سی متر بود، تمامی 
ســطح بدنش از فلس های ســیاه پوشیده شــده بود، 
چنگال هایی بلند و تیز همچون برنده ترین شمشــیرها 
داشت. نگاهش چنان سرد و بی رحمانه بود که موجب 
می شد خون در رگ های هرکســی که می دید، منجمد 
شود. زوئه هرچه به این فکر می کرد که مگر برادرش در 

این هیولا چه دیده، به نتیجه نمی رسید».
پیش تر در نشر نو کتاب های دیگری در مجموعه ای 
با عنوان کتابخانه کوچک من منتشــر شــده بود که آنها 
هم به رده ســنی کودکان و نوجوانان اختصاص داشت. 
ایــن کتاب ها با زبانی ســاده و داســتانی به موضوعات 
مختلفی مربوط بودند. «داستان های خوب برای کودکان 
بلندپــرواز»، «ایده های بــزرگ برای دختران و پســران 
بلندپرواز»، «داستان های خوب برای دختران بلندپرواز» 
و «داســتان های خوب برای پســران بلندپرواز» عناوین 
برخی از این کتاب ها اســت. در این کتاب ها با سرگذشت 
و فعالیت هــای مــردان و زنانی مواجه می شــویم که 
زندگی شــان به نوعی الهام بخش بوده انــد؛ برای مثال 
عنــوان فرعی کتاب «داســتان های خوب برای پســران 
بلندپرواز»، «قصه های واقعی پســرانی که دنیا را تغییر 
دادنــد بی آنکه به جنگ اژدها بروند» اســت و در آن با 
زبانی ساده و به  طور خلاصه مروری بر زندگی و کارهای 
مردان مشــهور یــا کمتر  مشــهور در دوره های مختلف 
تاریخی شــده است. در این کتاب ها همان قدر که زندگی 
و کارهای دانشــمندان یا چهره های اجتماعی و سیاسی 
مورد توجه بــوده، به زندگــی نویســندگان، هنرمندان 
و فیلســوفان هم توجه شــده اســت. به این ترتیب این 
کتاب می تواند مقدمه خوبی برای آشــنایی نوجوانان با 
نویســندگان، هنرمندان، ورزشکاران، سیاست مداران و... 
باشد. یکی دیگر از کتاب های مشابه «زنانی که جهان را 
بهتــر کردند» از جولیا آدامز اســت که با ترجمه محمد 
کریمی منتشــر شده است. در این کتاب، همان طور که از 
عنوانش هم برمی آید، به داستان زندگی زنانی پرداخته 
شــده که در طول تاریخ تأثیری از خود باقی گذاشته اند: 
«تاریخ سرشــار از داســتان های زنانی است که بر موانع 
و مشــکلات غلبــه کرده اند، توقعات جامعــه را نادیده 
گرفته اند و کلیشه ها را شکستند. متأسفانه امروز تأثیر آنها 
به خوبی نمایش داده نشده و نادیده گرفته شده است. در 
بسیاری از فرهنگ ها این باور وجود داشت (یا هنوز وجود 
دارد) که زنــان نیازی به تحصیل ندارند، نمی شــود به 
رهبری شان اعتماد کرد و از نظر جسمی و فکری ضعیف 
و ناتوان اند. مردان در جایگاه برتر بودند و به این معنا بود 
که آنها از پیش تصمیم گیرندگان و تاریخ نویســان جهان 
بودند. با این همه، زنان هم به موفقیت های بزرگی دست 

یافتند؛ حتی اگر همه  چیز مخالف آنها بود».

اتاق آبی
شــرق: «مردی جــوان با حالتــی مضطرب در  �

ســالن انتظار ایســتگاه قطــار قدم مــی زد. عینک 
آبی به چشــم داشت و با آنکه ســرما نخورده بود 
بی وقفه دستمالش را به دماغش می برد. با دست 
چپ کیف ســیاه کوچکــی را نگه داشــته بود که 
بعدها فهمیدم داخلش رب دوشامبری ابریشمی و 
شلواری ترکی بوده اســت. گه گاه می رفت کنار در 
ورودی، به خیابان نگاه می کرد، ســپس ســاعتش 
را بیرون می آورد و نگاهی هم به ســاعت دیواری 
ایســتگاه می انداخــت. قطار تا یک ســاعت دیگر 
حرکت نمی کرد؛ اما عده ای هســتند که همیشــه 
نگران اند دیر برسند. از آن قطارهایی نبود که افراد 
شــتاب زده ســوارش شــوند: واگن های درجه یک 
اندکی داشــت. وقت آن نبود که دلال های ســهام 
پس از انجام کارهای شــان بروند تــا در خانه های 
ییلاقی خود شام بخورند...». این بخشی از داستانی 
اســت با نام «اتــاق آبی» از پروســپر مریمه که در 
کتابــی با عنوان «لوکیس و چند داســتان دیگر» با 
ترجمه محمود گودرزی در نشــر افق منتشــر شده 

است.
پروسپر مریمه نویســنده و مورخ فرانسوی قرن 
نوزدهم اســت که در ســال ۱۸۰۳ متولد شد و در 
ســال ۱۸۷۰ از دنیا رفــت. او در خانواده ای متمول 
متولد شده بود و حضورش در محافل ادبی باعث 
آشنایی اش با چهره هایی مانند ویکتور هوگو، آلفرد 
دوموســه و استاندال شد. آن طور که در توضیحات 
پشــت جلد این مجموعه آمــده، مریمه به عرفان 
و تاریخ علاقه زیادی داشــته و به این خاطر تحت 
تأثیر والتر اســکات و الکساندر پوشکین قرار گرفت؛ 
اما آنچه دلیل اصلی شــهرت پروســپر مریمه بود، 
داســتان های نیمه بلنــدش در ژانــر خیال انگیز و 
ترســناک بود. «کولومبا و کارمن» از داســتان های 

مشهور این نویسنده فرانسوی هستند.

در بخشی از داستان «لوکیس» که عنوان کتاب 
هم برگرفته از این داستان است می خوانیم: «شب 
گرمی بود و پنجره مشــرف به باغ را باز نگه داشته 
بودم. پس از نوشتن نامه ام، از آنجا که هیچ تمایلی 
به خوابیــدن در خود نمی دیــدم، افعال بی قاعده 
لیتوانیایی را مرور کردم و در سانســکریت پی دلایل 
بی قاعدگی های مختلف شــان گشــتم. در بحبوحه 
این کار که من را به خودش مشــغول داشــته بود، 
درختی در مجاورت پنجره ام به شــدت تکان خورد. 
صدای شکستن شاخه های خشکیده اش را شنیدم 
و به نظرم رسید حیوانی بسیار سنگین می کوشید از 
آن بالا برود. همچنان در فکر ماجراهای خرس هایی 
که دکتر برایم تعریف کرده بود، دســتخوش نوعی 
هیجان برخاســتم و در چند متــری پنجره ام، میان 
شــاخ و برگ درخت، سر انســانی را دیدم که با نور 
چراغم کاملا روشن شده بود. این صحنه لحظه ای 
بیش طول نکشید؛ اما درخشش خاص چشم هایی 
کــه با نگاهم تلاقــی کردند بیــش از آنچه بتوانم 
بگویم مرا تحت تأثیر قرار داد. بی اختیار عقب رفتم، 
سپس به ســمت پنجره دویدم و با لحنی جدی از 
مزاحم پرسیدم چه می خواهد. در این فاصله، او با 
شتاب بسیار پایین می رفت و پس از آنکه شاخه ای 
بزرگ را با دو دســتش گرفت، خــود را آویزان کرد، 
بعد به پایین انداخت و بلافاصله ناپدید شــد. زنگ 
زدم، خدمتــکاری آمــد. برایش تعریــف کردم چه 
اتفاقی افتاده اســت». داستان «لوکیس» در کشور 
لیتوانــی اتفــاق می افتد؛ یعنی جایــی که آداب و 
رســومی مخصوص به خود دارد. در آنجا خرافات 
رواجی گســترده دارد و مردم به مسائل فراطبیعی 
بــاور دارند و رد این باورها و اعتقادات در داســتان 
هم دیده می شــود. در بخشــی دیگر از این داستان 
می خوانیم: «پیشانی بلند و شکیلی داشت، هرچند 
کمی باریک بود. اجزای صورتش متناســب بودند؛ 
فقط چشم هایش بیش از حد به هم نزدیک بودند 
و بــه نظرم رســید که از غده ای اشــکی به غده ای 
دیگر، آن چنان که قانون پیکرتراشــان یونانی حکم 
می کند، جای چشــم وجود نداشت. نگاهش نافذ 
بود. ناخواسته چند بار چشم های مان به هم افتاد و 
هر دو با حالتی معذب نگاه های مان را برگرداندیم. 
ناگاه کنت قهقهه زنان خنده سر داد و فریاد زد: مرا 
شناخته اید! شناخته ام؟ بله، دیروز مچم را گرفتید، 
وقتی شــیطنتم گل کرده بود. آه، آقای کنت! تمام 
روز را محبــوس در اتاق کارم با درد ســپری کرده 
بودم. شــب که حالم بهتر شــد، در باغ به گردش 
رفتم. در اتاق روشــنایی دیدم و تســلیم کنجکاوی 
خود شــدم... می بایست اسمم را می گفتم و خودم 
را معرفی می کردم؛ اما در وضعیتی بسیار مضحک 
قرار داشــتم... خجالت کشــیدم و فرار کردم... مرا 
عفــو می کنید که حین کار مزاحمتان شــدم؟ تمام 
اینها با لحنی ادا شــد که قصد داشت شوخ جلوه 
کند؛ اما کنت سرخ می شد و معلوم بود که معذب 
است. هرچه در توانم بود انجام دادم تا متقاعدش 
کنم هیچ برداشــت ســوئی از برخورد نخست مان 
نکــرده ام و برای اینکه موضوع بحث را عوض کنم 
از او پرســیدم که آیا راســت است توضیح المسائل 

ژمایتیایی پدر لاویسکی را دارد؟...».

جادوگرهای 
سرزمین های  مرداب

کاساندرا ادونل
ترجمه مهدى ضرغامیان

نشر نو

لوکیس و چند 
داستان دیگر
پروسپر مریمه

ترجمه محمود گودرزى
نشر افق

بادِ  مرگ
سروش مظفرمقدم
انتشارات مانیا هنر

نخســت اینکه این مجموعه با زبانی پاکیزه و بدون دســت اندازهای 
رایج که امروز در شــعر بســیاری به ویژه نوگامان دیده می شود، فضایی 

قابل ارتباط بین شاعر و مخاطب می سازد.
شــعرها با حال وهوای جنگ، از زبان سربازی آغاز می شود که جنگ 
در ذهن و خیالش لکه های دردناکی به جا گذاشــته اســت. شاعر بدون 
دست زدن به سانتی مانتالیسم در نشان دادن این نابسامانی ها با تصاویری 

به ظاهر عاری از خشونت آشکار، زهر جنگ را در کام ما می ریزد.
در خود خزیده ام

در فکر وصیت نامه ای
که شاید

فرزندانم آن را بخوانند.
پدرم راست می گفت

«وقتی می ترسی
نباید بنویسی» (صفحه ۱۶).

او در پــی وصیت نامه ای پر افتخار برای نســل پس از خود نیســت. 
هنوز هزاران پرســش در ذهن او برای چرایی این جنگ است. می خواهد 
شــعارهای رایج را بشــکند و نظــر واقعی خــود را درباره ایــن پدیده 

دهشتناکی که به درازای تاریخ بشر ویرانگر بوده، بگوید.
ما از جنگ بیزار بودیم

اگرچه بر دشمن می تاختیم (صفحه ۹).
چیزی به نام پیروزی برای جنگ قائل نمی شــود و معتقد اســت که 
حتی اگر نقشــه های جغرافیایی هم در نتیجه جنگ عوض شــود، کسی 

پیروز نشده است.
پیروزی

آن است

که کارخانه ها
به  جای تفنگ ها و گلوله ها

پارچه های سفید ببافند
رنگی که در همه پرچم ها هست (صفحه ۱۰).

شاعر پس از حکایت جنگ وارد فضای تغزلی و عاشقانه می شود.
ساعت مچی ات را باز کن...

اکنون
درست

وقت بوسیدن توست (صفحه ۱۱).
عشق نیز برای شاعر بستری است برای طرح پرسش های فلسفی.

محبوب من
درباره حقیقت «عشق»

چه تفسیرهای ساده لوحانه ای نوشته اند (صفحه ۱۷).
شــاعر، در اکثر شــعرهای عاشــقانه این کتــاب، کاری بــا دیدارها و 
سرخوشــی های عشــق ندارد. آنچه زیر ذره بین او قرار می گیرد، مفهوم 
عشــق است و اعتبار آن. شــاعر این مجموعه در هراسی ابدی و مکانی 
پر از آشــوب و دلهره زندگی می کنــد. حادثه های پی در پــی، انفجارها، 
آرامش و ســکون را بی اعتبار می کند. این اســت کــه همه  چیز به ظاهر 
عادی زندگی، او را به تفکر فلسفی وامی دارد. راوی اشعار انسانی است 
غمگین و گاه یکســره ناامید و قربانی بازی های سیاســی. او زیســتن در 
محدوده ای جغرافیایی را نوعی محکومیت به رنج ابدی در فضایی تنگ 

و کم هوا می داند.

مرد
چمدانش راباز کرد

و دریایی بیرون آورد
که روزی در آن غرق شده بود (صفحه ۶۵).

هویت شاعر در این نوع شعرها سخت مخدوش است.
می آرامم

همچون دریای به دام افتاده
همچون سرزمین های گلستان شده در ترکمنچای

همچون جزیره ای که به تازیان وا نهاده شد
پیش از ناکامی آریامهر

در چالش با تازیان بوکینگهام... (صفحه ۷۹).
مهدی مظاهری شــاعر ایــن مجموعه در پی بازی های زبانی نیســت. و 
همین شــعر او را سرراست و آسان کرده است. او می کوشد پیام حسی خود 
را با شفاف ترین واژه ها و عبارات به خواننده منتقل کند. این است که وسوسه 
آراســتن شعر به بازی ها و کرشــمه های زبانی را کنار نهاده. در شعر او فقط 
اســتعاره و تشبیه است که دست بالا را دارد. در واقع حتی عنوان کتاب هم 
با تشبیه مســتقیم بیان می شــود «آن گونه که دانه های انگور». شاعر حتی 

عمدی دارد در بی واسطه نشان دادن تشبیه با «مثل».
دلگیرم

مثل اتاقی که نمی تواند بزرگ شود
مثل نامه بی نشانی که برگشت می خورد

مثل بیماری که نمی داند
آخرین برگ درخت

نقاشی شبانه ای است
بر دیوار (صفحه ۶۶).

شــاعر در ایــن مجموعــه خواننــده را در فضایــی غبارآلــود و پر اندوه 
می چرخاند. اندوه او از سر یأس و بدبینی نیست. او نشانه های زخم خنجری 
را بر جانش نشــان می دهد که روابط حاکم بر زیســتگاهش بر آن نشــانده 
اســت. مهدی مظاهری شاعری اســت صمیمی که نمی خواهد تظاهر کند 

و دروغ بگوید. و درست به این سبب است که شعر او در دل می نشیند.

هیولاییت درونى، هیولاییت بیرونى
نگاهی به مجموعه  داستان «بادِ مرگ»

 احمد پورى

پوچــی اگرچه واژه ای اســت بیشــتر منتســب به 
فلســفه و ادبیات معاصر (اما در باطــن امر همواره 
بخشــی جدایی ناپذیــر از این هر دو قلمرو به شــمار 
می رفته اســت. در واقع، در حیطــه ادبیات متفکر و 
فلســفه تقریبا تمامی موقعیت ها پوچ هســتند و این 
پوچی نه فقط در هسته مرکزی این دو بلکه در تفسیر 
کلیت وجود انســان نیــز رخ می نمایانــد؛ در دریافت 
تناقضــی درونــی و بیرونــی؛ اینکه انســان از دیدگاه 
درونــی و در مرکز دریافت های حســی خــود معنا و 
غایت امیال و آرزوهاست ولی از دیدگاه بیرونی چیزی 
نیست جز یک لطیفه مبتذل و فاقد معنا، و در حقیقت 
تضاد میان همین دو امر اســت تا هریک به نوبه خود 
ارائه دهنده تفســیری دیگر باشــد از بی معنایی غایی 
وجود انســان و روشن ســاختن هرچه بیشتر این نکته 
که ما تنها بخشــی بســیار کوچک و غیرقابل تفکیک 
از کیهان هســتیم. هیچ یک از مــا، حتی نبوغ آمیزترین 
اذهان پدیدار شــده در میان ما حقیقتا نمی داند که ما 
از کجا آمده ایم و سرشــت جهانی که در آن زیســت 
می کنیــم نیز چیزی جز یک راز نیســت و تــا آنجا که 
می دانیم سرنوشــت خودمان و تمامی جهانی که در 
آن ساکن هســتیم تنها به یک چیز ختم می شود و آن 
یک چیز در برداشــت های گوناگون ما از واژه ای به نام 

«مرگ» خلاصه می شود.
این درســت همــان نقطه ای ا ســت که مــا را به 
درونمایه جهان ادبی سروش مظفرمقدم و مجموعه 
داســتان اخیرا منتشرشــده او «باد مــرگ» نزدیک تر 
می کند. حال برخلاف بسیاری آثار نویسندگان دیگر که 
چنین دغدغه مشــترکی را می توان در نوشته هایشان 
کشــف کرد، مــرگ در جهــان نوشــتاری مظفرمقدم 
چیزی اســت یکســره واژگونه؛ نه مفهومی  است در 
خدمت رســتگاری، نه مَفَری ا ست برای آسودگی، نه 
پلی  اســت برای جاودانگی و نه وســیله ای ا ست در 
خدمت مضحکه و شــوخی، بلکه به شــکلی غریب 
و تکان دهنــده تیغ تیزی  اســت جهت کالبدشــکافی 
مفهــوم پوچی از همــان زاویه نــگاه ابتــدای متن. 
در جهــان داســتانی او مــرگ نقطه پایانی  اســت بر 
پیرنگ های گوناگون و متنوع که بر هیچ بودن همه  چیز 
تأکید دارد و درون آن هیچ نیز، هیچ  چیز دارای اصالت 
نیست جز خشونت نهادینه شده آشکار و پنهان حاکم 

بر وجود بشر.
مظفرمقدم در مجموعه داســتان اخیر خود، قدم 
به جهــان مهیج و هراس آلودی گذاشــته اســت که 
شــباهت های فراوانی با نمونه های کلاســیک ادبیات 
گوتیــک و وحشــت اروپایــی دارد و بــا بهره گیری از 
عناصر آشــنا در ادبیات آلن پویی و حتی لاوکرافتی اما 
با رویکردی کاملا شــرقی و گاه حتی هزارویک شــب 
گونــه آن چنان خــوب از پــس خلق شــخصیت ها، 
پردازش صحنه ها، رویدادها و تصاویر برآمده است که 
ناخودآگاه خواننده دیرباز خود را به این فکر می اندازد 
کــه چرا پیش از این تمام و کمــال به این جهان ورود 

نکرده است.
مــا در مجموعــه «بادِ مــرگ» با هفت داســتان 
مواجه هستیم: ســه داستان به سبک گوتیک وحشت 
(داســتان های بادِ مرگ، جاده دست خضر و آن روی 
ســکه)، دو داســتان گوتیک تاریخی (باغِ ســایه ها و 
شــب شکســته). به کاربــرد واژه گوتیــک در ارتباط 

با داســتان های مجموعــه جالب  توجــه و خواندنی 
«بــادِ مرگ» اصرار دارم چراکه این داســتان ها تمامی 
خصوصیات لازم و مشــترک در این شــکل از ادبیات 
را دارا هســتند؛ از رازآلودگــی و موج زدن عنصر ترس 
در آنهــا گرفته تا حضور طلســم و جادو، بدشــگونی 
و فضاهــای نفرینــی، تأثیر هــر از گاه امــور ماورایی، 
مکان هــای مخوف، کابوس های هولناک، عشــق های 
نافرجام، رفت و برگشــت از جهــان واقعیت به خیال 
و از خیــال به واقعیت و بالاتر از همه، شــکل روایت 
سرشــار از ابهــام و ترس و راوی هایی کــه در ذهن و 
زبان شــان کمتر شفافیتی به چشــم می خورد، همه و 
همه عناصری هســتند که هیــچ توصیف دیگری جز 

واژه گوتیک را نمی توان به آنها نسبت داد.
در این میان اما، در صورتی که بتوان ادبیات گوتیک 

را شورش عقل گریزی بر جهان عقلانی 
بشــری به شمار آورد، شــاید بتوان این 
شــکل از ادبیــات را به دو گــروه مجزا 

دسته بندی کرد:
را  اول  گــروه  از  نمونــه  بارزتریــن 
می تــوان به وضوح و به شــکلی تمام 
و کمــال در رمــان «فرانکنشــتاین» اثر 
مِــری شِــلی مشــاهده کــرد. مخلوق 
فرانکنشــتاین، در حقیقــت، تجســمی 
عینی از عصر صنعت و دســتاوردهای 
بشــر پیشــتاز در عرصه علــم و دانش 
اســت. موجودی ساخته شــده  و خرد 
به دســت خــود انســان، محصولی از 
خودآگاه او و شــاهکاری نشئت گرفته از 

خرد و دانش بشــر که یکباره به هیولایی بدل می شود 
علیه سازنده خود. درست همچون تمامی تسلیحات، 
بمب ها، موشــک ها، ویروس ها، میکروب ها و سموم و 
زرادخانه هایی که علم و جهان مدرن در اختیار ما قرار 
داده و می دهند، چیزی که می توان نام آن را هیولاییت 

بیرونی گذاشت.
ولــی اگــر شــخصیت هایی داســتانی همچــون 
فرانکنشتاین را نمودی از تجسم خارجیِ خودویرانگری 
و پوچی و هراسِ نهفته در جهان خلق شده به دست 
خودمان یا در قالب بخشــی از ادبیات گوتیک بدانیم، 
از ســوی دیگر با دســته دومــی مواجه هســتیم که 

می توان نمونه هــای آن را در ادبیات آلن پویی و آنچه 
مظفرمقدم نیز در پنج داســتان اشاره شده با مضمون 
گوتیک خــود در مجموعه «بادِ مــرگ» به آن نزدیک 
شده است جست وجو کرد و آن شکلی از داستان گویی  
اســت که برخلاف نمونــه قبلی در آن بــا هیولاییت 
درونی سر و کار داریم؛ در واقع، آنچه جهان داستانی 
مظفرمقــدم را شــکل می دهد به  نوعــی مواجهه ای 
غریزی با عقلانیت است که هیولایی درونی را عموما 
در قالــب جهانــی جنون زده و گاه ســخت فهم پیش 
چشــمان خواننده بــه تصویر می کشــاند. پدید آمدن 
لکه هایی در عقل و منطق که همچون قطره جوهری 
افتــاده بر آب بــه آرامی درون آن پخش می شــود و 
خبــر از امکان وقوع حقیقی نوعــی تباهی آمیخته با 
پوچی می دهد که با شکلی از جنون در هم می آمیزد 
و به  صورت درونی کردن یک «دیگریِ» 
خوفناک رخ می نمایاند. شاید از دیدگاه 
مظفرمقــدم بخشــی از ماهیــت ایــن 
هیولاییــت درونی نتیجــه نقص ها و از 
اخلاقی،  اقتصادی،  هم پاشــیدگی های 
سیاســی و تاریخی جامعه باشد. شاید 
ایــن الحاق نهایی عقل گریــزی (یا بهتر 
اســت بگوییم غیرعقلانیــت) به درون 
معیارهای عقلانیت حاکی از آن باشــد 
که نه تنهــا هیولاییت می تواند یک «امر 
واقعــی» باشــد بلکه حتــی می تواند 
خود به عقلانیت شــکل و نظمی جدید 
ببخشــد و از آن چیزی بســازد در حد و 
انــدازه ملغمه این جهــانِ از درون به 

جنون گراییده حاضر.
در همین راستا مفهوم تسخیرشدگی نیز در جهان 
داستانی مظفرمقدم در مجموعه «بادِ مرگ» معنایی 
خاص می یابد. او گاه در این مســیر، همچون بسیاری 
از داستان های گوتیک کلاســیک، از فضاهایی قدیمی 
یا مهجور و شــخصیت هایی خاص اســتفاده می کند 
که می تواند یک روســتای قدیمی باشد یا کوهستانی 
برف گرفته یا شــخصیت پیرمردی مرموز، گورســتانی 
قدیمی، مکان های تاریخی حقیقی یا خیالی، کاخی در 
حال ساخت، درختی مرموز، خیمه ای بر پا شده در دل 
شب که آتشــی درون آن افروخته است یا جاده ای در 

امتداد بیابانی بی ســر و ته، اما به هر صورت عاملی که 
به این تسخیرشــدگی معنا می بخشد همان هیولاییت 
درونی اســت که حوزه های مختلف وجودی (اغلب 
زندگــی و مــرگ) در آنها نمود می یابنــد، از درون آن 
فضاها برمی خیزند و رفته رفته آن را اشــغال می کنند 
تــا جنایات، کشــمکش ها، رازهــای نهان یا مســائل 
حل  نشده ای را افشــا کنند که دیگر نمی توان آنها را از 
نظر دور نگه داشــت. در حقیقت نحوه پردازش پنج 
داســتان از هفت داســتان مجموعه حاضر، درســت 
همچــون بســیاری از نمونه های ادبیــات گوتیک، به 
شکلی بســیار جذاب و غیرقابل پیش بینی در فضایی 
میــان واقعیت متعارف و احتمالات ماورایی نوســان 
می کند و در بســیاری اوقات به شــکلی داستان را به 
پایان می رســاند که هیچ یک از این دو عامل بر دیگری 
برتــری ندارد؛ گویی که ایــن دو آن چنان در هم تنیده 
و بــا هم در تداخل کامل قــرار دارند که قابل تفکیک 

نیستند.
او در طول داســتان هایش خواننــده را در تعلیق 
اضطراب آلــودی قــرار می دهد کــه بــا درونی ترین 
لایه هــای روحی و روانی هر انســانی مرتبط اســت؛ 
تعلیق هایــی مرتبط با زندگی، امنیت جان و ســلامت 
روان و ایــن تهدیدها را تا حد زیادی به صورت نامرئی 
و زیرپوستی و در قالب به نمایش درآوردن شوک هایی 
روانی و جســمی به تصویر می کشــد که گاه خواننده 
نمی تواند بــا قطعیت در ارتباط بــا آنچه حقیقتا رخ 
داده اســت اظهارنظر کند. آن چنان که در نخســتین 
(و مهم تریــن داســتان ایــن مجموعه البتــه به ظن 
این جانب) این شائبه به وجود می آید که آیا شخصیت 
پیرمرد با نام «بابا ویسه» در باطن امر از رسوخ هیولای 
بیرونــی و کهنی که مرگ نیز در چنته اوســت و قصد 
دارد دروازه های آن را بســته نگه دارد به درون آنچه 
مــا جهان خویــش می پنداریم، یا به عبــارت دیگر از 
درونی شــدن این هیولاییت، می ترســد یا از برخاستن 
هیولایی درونی شــده در وجود انســان های فانی که 
مسلح به سلاح علم اما با چشمانی کور در باطنْ خطر 
رسوخ شان به اســرار ازل و کهن، تمامی جهان پیدا و 
ناپیدا را تهدید می کند. اگر از منظر نخست به داستان 
اول مجموعــه بنگریم دیگر از مرزهای ادبیات گوتیک 
نیز فراتــر رفته ایم و قدم به درون ژانری گذاشــته ایم 
که به «وحشت کیهانی» شــهرت دارد؛ ژانری سرشار 
از اعجاب و تعلیق و وحشــت که اچ. پی. لاوکرافت، 
نویســنده آمریکاییِ مشــهور ســردمدار آن محسوب 
می شود. شــاید کتابی که در داستان «بادِ مرگ» از آن 
صحبت می شــود چیزی  است در حد و اندازه یا حتی 
نسخه ای از نکرونومیکون (یا به زبان عربی «العزیف») 
که لاوکرافت در داســتان «تاریخچه نکرونومیکون» از 
آن صحبت می کند. بر اساس افسانه ها (که لاوکرافت 
نیــز یکــی از پردازندگان آن اســت) نویســنده کتاب 
العزیف شاعر عربی از اهالی صنعا بوده با نام عبداالله 
الحظــرد که مدت هــا در بیابان های بابــل و صحرای 
الربع الخالی در عربستان زندگی کرده و کتاب العزیف 
را به تحریر درآورده اســت. العزیف در زبان عربی به 
معنای صدای حشــرات اســت امــا در اینجا مقصود 
صدای موجوداتی ماورایی بوده کــه تعالیم الحظرد 
توان ارتباط برقرار کردن با آنان را در اختیار آن  کســی 

که دل در گرو کتاب گذاشته باشد قرار می دهد.
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